
 

  

 

 چیز بدتر از تبعید نیستهیچ ،برای نویسندهایوان کلیما: 
  استیون دلبوس

  
های متعددی از او به ی ادبیات معاصر چک است که در ایران نیز کتابهای برجستهدرآمد: ایوان کلیما از چهره

خواه است. او در این مصاحبه از شرایط زندگی و کار ادبی در دوران حکومت تمامیت شدهفارسی برگردانده 
۱گوید و این که چرا به جای زندگی در تبعید، به کشور خود بازگشت.چسلواکی می    

کتاب، شامل رمان، مجموعه داستان،  ۳٤ها در ادبیات معاصر چک، حدود ترین چهرهایوان کلیما، یکی از برجسته
سال  اند. کلیما درزبان دنیا ترجمه شده ۳۰نامه، و مجموعه مقاله منتشر کرده است. آثار کلیما به بیش از مایشن

ی محبوب بلکه پیشهکند. او نه فقط یک زباندر پراگ به دنیا آمد و در حال حاضر در همین شهر زندگی می ۱۹۳۱
ها و فجایعی را که کشور چک در قرن پرآشوب از پیروزیی حیات سیاسی و فکری سرزمین خود بوده، و بسیاری آینه

  تجربه و روایت کرده است. ،گذشته به خود دیده
جا سر کرد. اش به گتوی ترِزین کوچانده شد، و تا پایان جنگ جهانی دوم در آنکلیما ده ساله بود که همراه خانواده

به چکسلواکی حمله کردند، کلیما اتفاقاً در حال  ۱۹٦۸در سال  ینیروهای پیمان ورشو به رهبری شوروهنگامی که 
دیدار از لندن بود. با این حال، تصمیم به برگشت گرفت، و سال آینده دوباره پراگ را برای تدریس شش ماهه در 

و دانشگاه میشیگان ترک کرد. اما جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی روادید کلیما را پیش از موعد مقرر لغو کرد 
گوار کمونیستکلیما زندگی در وطن و در سایهکاره ماند. ی تدریس او نیمهدوره ها را به تبعید ترجیح ی حکومت نا

های اصلی ادبیات . در پراگ به یکی از چهرهی انتشار آثارش را نداشتداد و به پراگ بازگشت، جایی که اجازه
روابط نزدیکی با واسلاو هاول برقرار کرد و  ۱۹۸۹سال » انقلاب مخملی«زیرزمینی مبدل شد، و در جریان 

 المللی جنبش دگراندیشان چک شد. سخنگوی بین
ی عمومی کناره گرفت تا بر کار اندکی بعد از انتخاب هاول به عنوان رئیس جمهور چکسلواکی، کلیما از صحنه

 ۲۰۱۱کتاب خاطراتی که در سال  نوشتن تمرکز کند. او همچنان پرکار است و آثارش همچون همیشه پرخواننده اند.
ی معتبری ها شد و جایزهترین کتاب) از پرفروش۲۰۱۳ی انگلیسی در سال (ترجمه ی منقرن دیوانهمنتشر کرده، 

گنسیاجایزه«به نام  ی کلیما در حال حاضر با همسرش در نزدیکی جنگلی در حومهبه آن تعلق گرفت. » ی ادبی ما

                                                       
کن پراگ است و آثارش در کشواستیون دلبوس شاعر، مترجم، و مقاله ۱ د برگردان این یخوانمی چهاند. آنرهای مختلف منتشر شدهنویسی سا
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اش، با تأمل و در عین حال با صراحت، با من ریز از کتابی لبر اتاق مطالعهکند. دی میگجنوبی پراگ زند
ی دگراندیش، و ارتباط ادبیات و سیاست اش به عنوان یک نویسندهی وضعیت کنونی کشورش، زندگی گذشتهدرباره

    سخن گفت. 

ک   کدام بود؟ ی دگراندیش در دوران کمونیسمترین برهه برای شما به عنوان یک نویسندهخطرنا
کمیت آن رژیم مشکلاتی داشتم، اما مشکلات من همان مشکلات رایج آدم کردند. ندگی میزهایی بود که تحت حا

ام را از من گرفته بودند، و البته کرد، گذرنامهام را تفتیش و تجسس میبارها مورد بازجویی قرار گرفتم، پلیس خانه
ونیستی یک رژیم ابزورد بود. یک بار سر صبح برای تفتیش خانه آمده رژیم کم توانستم آثارم را منتشر کنم.نمی

گفت که قبل از وارد شدن کفش شان را در بیاورند، و همه همین کار را کردند! تماشای هایبودند، همسرم به مأمورها 
وقت دیم. اما هیچگذاشته بو» ابزوردستان«دار بود. برای همین اسم آن رژیم را های پابرهنه به هر حال خندهپلیس

 خواهند بکنند.  توانستید مطمئن باشید که چه فکری در سر دارند و چه کار میواقعاً نمی
شد. این دوست رابطِ ما ام با یک دیپلمات آلمان غربی مربوط میترین برهه برای من به رفاقتبا این حال، خطرناک

ها نوشتهرفتم، و دستاش میها بود. یک انسان درخشان. من در ویلای او به ملاقاتنوشتهبرای قاچاق کردن دست
برد، و با ماشینِ پر از ها را به خارج کشور میکرد، قاچاقی آنها مینوشتهاش را پر از دستبردم. ماشیناش میرا برای
و مرا » بدو بیا!«ام را زد و همین که در را باز کردم، گفت: گشت. یک بار زنگ در خانهشده بر میهای چاپکتاب

ا عجله خودم را به ام داد. خودش سوار شد و رفت، و من هم بی بزرگ پر از کتاب دستاش برد، دو کیسهکنار ماشین
گر پلیس سر ام پخش میها را بین دوستانی کتابخانه رساندم. خاطرم هست که با چه شتابی همه کردم، چون ا

کرد. اما در شد عذر و بهانهها هنوز پیش من مانده بود، خیلی سخت میرسید و چندتایی از آن کتابمی ای پیدا 
 اد. گفتم که، مشکلات معمولی.  ام نیافتنهایت، واقعاً اتفاق خاصی برای

ها اغلب ی ملتبار دانست که همهای از اتفاقات خونتوان مجموعهتاریخ را می«در جایی نوشته بودید: 
  اید؟ کنید که قربانی تاریخ شدهاحساس می» شوند.قربانی آن می

ام. کمونیسم خواه سپری کردهتمامیتام. اما بیشتر عمرم را در یک نظام بین مردد بودهمن همیشه یک خوش
شدید داشتیم،  ، اما فقط یک دوره نداشت. کمونیسم۱۹۸۹ِتا  ۱۹٤۸خواه بود، از ترین نظام تمامیتطولانی
ام آزاد بودم. حتی هایگویم در نود درصد نوشتهفرسوده. با این حال، من معمولاً می لیبرال، و کمونیسمِ کمونیسمِ

بودم که مستقیماً به آن حمله نکنم. و حتی وقتی انتقاد کنم، البته باید به شدت مراقب میتوانستم از رژیم می
از شده بودم که بتوانم با حق انتشار آثارم در خارج توانستم آثارم را در کشور خودم منتشر کنم، آن قدر شناختهنمی

  ام بسیار بدتر بود. کشور زندگی کنم. وضعیت برای بعضی از دوستان
 



 

  

 

در لندن بودید، و بعد به پراگ برگشتید. سال بعد به آمریکا رفتید، و باز هم  ۱۹٦۸ر جریان یورش سال د
  ها تصمیمات دشواری بودند؟جا نمانید. اینانتخاب کردید که آن

ست، چیز بدتر از تبعید نیی من، برای نویسنده هیچ. به عقیدهخواهم تبعیدی باشم یا نهگرفتم که میباید تصمیم می
شدم، و دیگر برای من دیر بود که ساله می ٤۰داشتم  چون مهم است که با زبان و با هموطنان خود در ارتباط باشی.

رسید. برای نوشتن به زبان دیگری رو بیاورم. و نوشتن به زبان چکی در آمریکا مضحک به نظر میبه بخواهم 
ام واقعاً ام. وقتی برگشتم، دوستانبت افسوس نخوردهوقت هم از این باهمین، تصمیم گرفتم که برگردم، و هیچ

دیدند، و از جهاتی همین طور حال شده بودند، چون این کار را نوعی ابراز همبستگی میزده و تا حدی خوششگفت
 کردم اهمیت دارد که به خاطر چیزی بجنگیم.هم بود. احساس می

معروف است. » سامیزدات«زمینی بود، که به ی زیرتان خودناشری به شیوههای جنگیدنیکی از راه
  طور به این فکر افتادید؟چه

ها ماهانه و به شکل کردیم. این ملاقاتمان برگزار میای آغاز شد که من و همسرم در خانهماجرا از جلسات ادبی
اطلاعاتی شروع به شد. بعد پلیس مخفی چک از ماجرا باخبر شد، و مأموران پیوسته به مدت دو سال برگزار می

مدند. برای همین جلسات را متوقف کردم و به نشر زیرزمینی رو آوردم. آتعقیب کسانی کردند که به ملاقات ما می
های چک هم فقط به بود. بیشتر از دویست عنوان کتاب منتشر کردیم. بهترین اشعار و داستان ۱۹۷۰ی اواخر دهه

ویسندگان ما قادر به انتشار رسمی آثارشان نبودند. دوست دختر لودیک شدند، چون بهترین نهمین شیوه منتشر می
کرد. اوایل، هر دفعه هشت نه نسخه چینی میها را حروفمتن نگار دگراندیش چک)ولیک (نویسنده و روزنامهتسوا

ها ید. صفحهها به چهارده تا رساش خریدیم و آن وقت تعداد نسخهداد. بعد یک ماشین تحریر برقی برایتحویل می
های زیری تقریباً قابل خواندن نبودند. گذاشت، و برای همین صحفهشان کاغذِ کاربن میداد و بینرا روی هم قرار می

فروختیم. همین چین، میی مبلغ اندکی برای حروفکردیم و به قیمت کاغذشان، به علاوهها را صحافی میکتاب
 رسید. نسخه می ٤۰کردند، و شمارگان نهایی به حدود نار کشور کپی میها را در جاهای دیگری در گوشه و کنسخه

  ها عواقبی در پی نداشت؟این فعالیت
ها را ثبت و ضبط کردند، و مرا برای ادای توضیحات فرا خواندند. از من خواستند مأموران پلیس خیلی از این کتاب

کنم، برگهکه برگه من با از بین بردن این آثار بود. من امتناع کردم. و در کمال ی موافقت ای که به منزلهای را امضا 
ای به من ، وزارت کشور در بسته۱۹۸۹ها را هم، بعد از سال ها را به من برگرداندند! باقی آنتعجب، نیمی از کتاب

از بین نبرده ها را ها موافقت نکرده بودم، آنپس داد. جالب بود: فقط به همین دلیل که من با از بین بردن کتاب
  کردند. های هفتاد و هشتاد، مقرراتی داشتند و از آن مقررات تبعیت میبودند. در دهه

  



 

  

 

کمیت کمونیسم عملاً منفعتی برای نویسندگان داشتند؟منظورتان این است که چالش   های زندگی تحت حا
هایی که آدم به بود، فعالیت های مخفیانهدوران خیلی خوبی برای دوستی و همبستگی و همین طور انواع ملاقات

خواهی سر کار نیست، اما این اتفاقات کرد. عالی است که امروزه دیگر نظام تمامیتها احساس خشنودی میخاطر آن
گذاشتند. برای من، روی هم رفته دوران بدی نبود، در مقایسه با بعضی از های جذابی در اختیار نویسندگان میسوژه

شدند. برای یک نویسنده، تمیز کردن آوری میه کارهای خیلی سخت و به هر حال افسردگیام که وادار بدوستان
ی درخشانی است، اما چنین کاری برای بیست سال هدر دادنِ زندگی ها برای سه چهار هفته تجربههای پنجرهشیشه

 است.   

  اشتند؟چه حال و هوایی د» انقلاب مخملی«ی نویسندگان و روشنفکران پراگ در دوره
، ۱۹۸۹نگاران خارجی بود. در سال رانی و حرف زدن با روزنامهآوری بود، من سرم گرم سخنی هیجاندوره
ی ادبی ما اصرار داشت که نویسندگان و روشنفکران در حل بعضی از مشکلات سیاسی مشارکت کنند و در جامعه
نیست. نویسنده باید بنویسید، نه این که سیاست را اما جای نویسنده واقعاً این صحنه  ی سیاسی فعال باشند،صحنه

توانند نقش ای از سیاست دارند و به همین دلیل نمیانگارانهرصد کند. نویسندگان عموماً برداشتِ بیش از اندازه ساده
کنند. برای همین، خوش صلاحِ مداران بنشینیم. به حال ام که دیگر کسی از ما انتظار ندارد جای سیاستمفیدی ایفا 

 ادبیات است که درگیر سیاست نشود. خیلی ساده، این کارِ ادبیات نیست.  

  ی عمومی کناره گرفتید؟پس به همین دلیل از عرصه
کرد،  کاری که من واقعاً دوست دارم بکنم نوشتن است. وقتی هدف مهم ما، سرنگونی کمونیسم، تحقق پیدا  تنها 

ها توجه ی خاص است، که اصولاً به سرنوشت انسانام. نوشتن یک حرفهاحساس کردم که دیگر کار خودم را کرده
شود به کلی تباط دارد، و برای همین نمیدهد. البته زندگی انسانی به شرایط سیاسی و اقتصادی ارنشان می

ادبیات داستانی باید بر زندگی و غیرسیاسی بود، چون زندگی انسان تحت تأثیر سیاست و نیروهای دیگر است. اما 
ی ما تا حدی درگیر سیاست بودیم، و . قبول دارم که در دوران کمونیسم، همهمناسبات انسانی تمرکز کند، نه سیاست

کمیت رژیم خاصی زندگی میاین در آثار م کردیم، و اگر با چنین رژیمی مخالف بودید، ا بازتاب دارد. ما تحت حا
ها و مردم اند. در ی شخصیتی آرا و عقاید نیستند، دربارهها دربارهشدید. اما رمانخود درگیر سیاست میخودبه
 ست.باری اها، بیش از اندازه به آرا و عقاید پرداختن کار مخاطرهرمان

و ریاست جمهوری هاول، از وضع کنونی کشور احساس  ۱۹۸۹با نگاه به گذشته، به رخدادهای سال 
  کنید؟رضایت می

معلوم  –کند در کل، رضایت دارم. حالا ما یک دموکراسی داریم، که برای مثال به خوبی دموکراسی ایتالیا عمل می
های آزادی داریم که همسطح دار است. ما رسانهکلاست که سطح انتظار من بالا نیست! این یک دموکراسی مش



 

  

 

کنند که مهم به نظر کنند، یا از چیزهایی بحث میچیزی بحث نمیدنیا هستند، و از هیچ یجاهای آزاد در همهرسانه
  جا یک زندگی کاملاً عادی داریم.رسند اما به واقع نیستند. این روزها اینمی

های خودتان به چنین کتاب» کشد.چه مرگ را به چالش میآن«اید: کردهشما اثر ادبی را این طور تعریف 
  اند؟هدفی دست یافته

های من در پی زندگی اند و بنابراین ام. کتابکنند، چون من از زندگی نوشتههای من با مرگ مبارزه میی کتابهمه
  کشند.مرگ را به چالش می

 
  برگردان: نیما پناهنده

 


